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Poets who composed Qalandari sonnet sequences (or ghazal-stories) have used the form of 

ghazal in different ways to express their personal experiences. One of the types of Qalandari 

ghazal has a fictional form and structure, and the poet uses all the main elements of the story 

to express one of the adventures that happened to him or to the master (Pīr-e Khanqah), who 

moods and views on existence are changed after meeting and talking with the beloved. This 

type of ghazal, often based on the story of Hallaj or Pir San’an, expresses how ascetic 
Sufism has changed to mysticism. Qalandari sonnet sequences sometimes have an 

independent form and a ghazal narrates a story from the beginning to the end and draws 

conclusions from that; and sometimes it starts from the middle of a ghazal in an episodic 

way to embody one of the main mystical ideas. This type of ghazal has a symbolic language, 

ends with a conclusion, and often expresses the mystic's personal experience in a first-

person point of view. It gives a dramatic aspect to its expression in the middle of the story 

by using narrative methods. 
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 چکیده
های اند. یکی از گونههای مختلف استفاده کردههای شخصی خود از قالب غزل به شکلمنظور بیان تجربهسرا بهشاعران قلندری

گیری از تمام عناصر اصلی داستان، به بیان یکی از ماجراهایی و شاعر با بهرهغزل قلندری، شکل و ساختار داستانی دارد 

وگو با یار و معشوق، دچار تحول حال شده یا پرداخته که برای خود یا پیر خانقاهی به وجود آمده و پس از ملاقات و گفت

لاج یا پیر صنعان، بیانگر چگونگی تغییر نگاه او به هستی تغییر یافته است. این نوع غزل، اغلب با الگوگیری از داستان ح

داستان قلندرانه گاه شکل مستقل دارد و یک غزل از ابتدا تا -تصوف و عرفان زاهدانه به تصوف و عرفان عاشقانه است. غزل

رفانی، های اصلی عگیری از آن اختصاص یافته است و گاه برای تجسّم بخشیدن به یکی از اندیشهانتها به بیان داستان و نتیجه

رسد گیری و پایان بسته به اتمام میشود. این نوع غزل زبانی نمادین دارد، با نتیجهی غزل آغاز میطریق اپیزودیک از میانهبه

ی داستان با استفاده از شگردهای پردازد و در میانهی شخصی عارف میی دید اول شخص به بیان تجربهو اغلب با زاویه

 بخشد.ی نمایشی میی خود جنبهتهکانون روایت، به گف

 داستان، قلندریه. -تصوف عاشقانه، شعر قلندری، غزلهای کلیدی: واژه
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 و بیان مسئله مقدمه. 1

منظور گاه شاعران عارف به .داردانه و عاشقانه عارف یهزیستخود یهای برای بیان تجربملاحظهقابل تواناییفارسی  غزل

به نوعی شعر  ،جامعه یهزدفرهنگی با فضای ریا یهمبارز یهزمین کردنس و فراهم و نامقدّ س ایجاد تقابل بین مقدّ 

را  خلق رد یا قبولِ نظر ،های ملامتیاین نوع شعر با گذر از اندیشه .ند که به شعر قلندری معروف استاهروی آورد

را مطرح آزادگی و حریت  هادعای آراستگی ب ،مظاهر شریعت و ترک تمام تعلقاتانتقاد از  و با شمرداعتبار میبی

معنای ارزش و ضدارزش با آنچه در سطح »که در آن  اندهکندی افپ انوعی شعر خاص ر سراکند. شاعران قلندریمی

ارزش تبدیل  هارزش به ضدارزش و ضدارزش ب شعری یه، در این گونبه بیان دیگر .تفاوت دارد ،جامعه رایج است

ن زباشیخ و خرقه زهد، مانند  ؛است هقشری ستود نآنچه نزد جامعه و متشرعی انکارِ شعر قلندرانه به شاعر در  .شودمی

رک. ) نهدارج می را قمار و میخانه ،شاهد ،مانند شراب ؛گشاید و آنچه را که نزد جامعه و متشرعین منفور استمی

کلمات بر معنای قراردادی خود دلالت » آندر  و نمادین دارد یهشعر قلندری جنب (.50: 1392 حسینی،و حاجی پناهی

شود و همین تناقض میان عالم شعر و عالم بیرون تناقض دیده می ،بلکه دلالت ثانوی دارند و به همین دلیل ؛کنندنمی

 است علیه زبان عصیان ،های زبانیشکستن اقتدار نشانه .کندمی أویلشود و آن را نیازمند تسبب ایجاد ابهام در شعر می

غزل از سرا ندریان قلشاعر (.293: 1384)پورنامداریان،  «.یان علیه جامعه استعص یهنتیج ،و عصیان علیه زبان

به  ،ند و با دادن ساختار داستانی به آناهبهره گرفت موردنظر خودترین قالب شعری برای بیان مفاهیم عنوان مناسببه

نکه شکل داستانی غزلیات قلندری متفاوت آ با .نداهخود پرداختذهنی و خیالی های های زیسته یا تجربهبیان تجربه

 (،127: 1397فرهنگی و حمیدی اصل، رک. ) گیردرا دربرمی «وگوو گفت ، وصفحکایت»است و سه صورت 

 فرعی انواع بیشترتوان می ،با اندکی تسامح و قلندرانه هایداستان-غزل و ساختاری با تقلیل معناشناختیوجوداین، با

فروش باده یهمغبچهای قلندرانه را گزارش حال پیر و مرشدی خوشنام دانست که با یک حادثه و دیدار با داستان-غزل

 .خیزداز سر نام و ننگ برمی ،شود و پس از نوشیدن شراب معرفت و چشیدن طعم عشقدچار تحول حال می

در بسیاری  ،صنعان یا حلاج یا تلفیقی از این دو شخصیت استداستان زندگی این پیر که برگرفته از داستان شیخ

ها را نوعی داستان-غزل این نوع توانرو میایناز ؛ه استدشروایتی بیان -من یههای قلندرانه به شیوداستان-از غزل

 ازدانای کل و  یهکه با شیو را هاییداستان حتی .نویسی و برشی از زندگی خود شاعر یا عارف شمردحالحسب

شکلی از  خود، در تحلیل نهایی نیز اندپیران عارف پرداخته یهدید سوم شخص به بیان ماجرای تجرب یهزاوی

  هستند.خودنوشت شاعر  یهنامزندگی

 

 پژوهشآماری و روش  یهجامع .1 .1

 یهناچار جامعنشده است، به یآورمجموعه جمع کیدر  ،اندکه شاعران مختلف سروده اشعار قلندرانه تمامی ازآنجاکه

پیران یکی از  زندگی یاها برشی از زندگی خود سرا در آنیدرناست که شاعران قل غزلیاتیپژوهش حاضر  یآمار

ها، غزلیاتی موردتوجه در انتخاب غزل .ندنکداستانی بازگو می یشیوهبه  منجر شده است،تصوف را که به تحول حالشان 
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 های اینها را بتوان به سایر نمونهداستان قلندری باشند و ویژگی داستانی آن-نمای غزلتمام یهگرفت که نمون قرار

گیری آگاهانه و تعمدی نمونه روشرو پژوهش حاضر غزلیات موردنظر خود را به شعری تعمیم داد؛ ازاین یهگون

فضای تمامی یا حداقل،  یهدهندای باشند که نشانگونهبه نظرموردشده غزلیات انتخاب کرده و در این انتخاب سعی

 یهاداستان-غزل یو داستان یعناصر ساختاردر پژوهش حاضر های قلندری باشند. داستان-غزل یهغالب بر هم

-به روش توصیفیعنصر و دلایل آن هر  یهبرجست و های هنریجنبهی به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی و قلندر

 .توضیح داده شده استلی تحلی

 

 هدف .2. 1

های داستانی شاعران بزرگ و نشان هدف اصلی پژوهش نشان دادن توانمندی و قابلیت غزل فارسی برای بیان تجربه

نتایج حاصل بیانگر آن است که  .داستانی است غزل و ساختار های قلندرانه در قالبدادن چگونگی بازتاب اندیشه

نوعی داستان  ،از عناصر داستانی شاعران یهگیری آگاهاندلیل بهرهبه ،قلندرانه در تحلیل نهایی خودهای داستان-غزل

واره، تمثیل، بیان رؤیا یا یا داستان طرح عدم پردازش کامل یکی از عناصر داستانی، دلیل، بهدر بعضی مواقع و مالمینی

 .روندبه شمار میتلمیح 

 

 پژوهش یهپیشین. 3. 1

 (،1382) طاهری .است انجام شدهاما ارزشمندی  ،های معدودعناصر و کارکردهای آن پژوهش داستان،-غزل یهدربار

 ظرایفهای عطار را محملی برای بیان روایت-غزل ،«های عطارروایت-غزل یهننقد و تحلیل ساختارگرایا» یهدر مقال

بخش عطار در سرودن این نوع شعر صنعان و حلاج را الهامصیت شیخشخو نکات عرفانی با زبانی رمزی دانسته و 

 .ها و عناصر این نوع شعری پرداخته استیخویشکار ،برشمرده و به تحلیل ساختار

غزل روایی را فرزند قصیده دانسته و ساختار  ،«بررسی ساختار روایی در غزل فارسی» یهقالدر م (،1386) حیدری

 .گیری بررسی کرده استتنه و نتیجه ،یکی از غزلیات روایی عطار را در سه بخش مقدمه

به غزل روایی با دو رویکرد  ،«غزل روایی و خاستگاه آن در شعر فارسی» یهدر مقال ،(1386) روحانی و منصوری

 .نداهو خاستگاه غزلی و تغزلی در نظر گرفتد ییاتوجه کرده و برای غزل رو «معنایی -محتوایی»و  «ساختاری-صوری»

 سپس و هوگو و توصیف جای دادگفت ،حکایت یهدر سه دستازنظر ساختاری و صوری شعری را  یهآنان این گون

 .نداهبه تحلیل محتوایی و کارکردی آن پرداخت

بندی پس از طبقه ،«های سعدیروایت-تحلیل ساختاری غزل» یهدر مقال (،1395)و همکاران  فروحدانی

 .نداهها پرداختوگو به تحلیل ساختاری آنبا تکیه بر عنصر گفت ،های سعدیروایتغزل

پس از جای دادن غزلیات  ،«بررسی الگوهای روایت در غزل سعدی» یهدر مقال (،1397) اصلفرهنگی و حمیدی

. ضمن ارج اندها را بررسی و تحلیل کردهعناصر روایی آن «حکایت و خطاب ،توصیف»سه گروه ر روایی سعدی د
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رسد شعر قلندری از ساختار داستانی و الگوهای اصلی وار معرفی شدند، به نظر میهایی که اشارهنهادن به تمام پژوهش

دید، شخصیت اصلی که  یهزاوی ویژهشعری، به یهآن تاکنون بررسی نشده است و با تحلیل عناصر داستانی این گون

 یههای خودزیستدرک تجربه یههای قلندرانه، زمینداستان-است و نوع روایتِ غزل« من، قهرمان و راوی»ترکیبی از 

 برخی از عرفا که منجر به تغییر حالشان شده، فراهم خواهد شد.

 

 مبانی نظری. 4. 1

. ظاهراً دنداره های بسیاری با ملامتیری و عملی خود شباهتهای صوفیه است که در مبانی فکیکی از فرقه هقلندری

کمال الدین شیخ»و سپس  داددر خراسان رواج  را این فرقه ق(618یا  613 درگذشته) «ایالدین حیدر زاوهقطب»ابتدا 

به دهخدا ذیل قلندر(. ، 3ج، 1397،خرمشاهیرک. )داد.  ادامه  آن را در دمشق (اوایل قرن هفتم هجری قمری) «یوسا

هر  .و ترک مبالات کند آرددریات آن است که شاعر در شعر مخالف عرف و عادت نقل» :تهانوی گفته استنقل از 

بل ظاهر شریعت را مخالفت از کمال پندارد  ،کند عارلاح را صبر آن اقدام کند و اوصاف اهل  ،آنچه از آن احتراز شاید

: گفته است هقلندریقلندر و در توصیف  بخارایی رجایی ذیل قلندریات(.، دهخدا ینامهلغت) «د.و موجب ترقی انگار

قید و بنای کار او بر تخریب عادت احوالی که نسبت به پوشاک و آداب و عادات بیقلندر به درویش لاابالی شوریده»

ایر ملامتیه که مقیّد به شده است که برخلاف سملامتی گفته می یهای از صوفیّشود. قلندریّه به فرقهباشد، اطلاق می

داده اند و از عبادات بیش از فرایض کاری انجام نمیدادهاند، به این دو موضوع اهمیتی نمیکتمان اسرار و عبادات بوده

 (.551: 1364)رجایی بخارایی،  «اند.اندیشیدهچیز و هیچ کس نمیو جز صفای دل خود به هیچ

، کدکنیشفیعی) «عرفیاتشده و زیرپاگذاشتن تمام های شناختهشزفی اردر ن»شعری  ری رادنکدکنی شعر قلشفیعی

مخالفت با مذاهب رسمی و آداب و » قلندرانه راویژگی شعر ( Hellmut Ritter)هلموت ریتر  .داندمی (418: 1386

  (.218: 1388ریتر، رک. ) معرفی کرده است «احکام آن

 ردِّ مظاهر ،اعتنایی به دینبی و های غیراسلامیتظاهر به آیین» از: عبارت است هنادرنترین مضامین شعر قلمهم

تلقی کردن، یمان و ا فرکفراتر از  ، خود راو فساد فسقتظاهر به  ،یض به زاهدان و صوفیانرتع ،شریعت و تصوف

روی  ،های مقدسدر تقابل با مکان وفجورفسقستایش مراکز  ،ترغیب به شکستن توبه ،آن بهاری و ترغیب گسدهبا

اش و نسبت دادن قلّ  اعتنایی به قبول و ردِّ خلق،و بی طلبیفیتعاعدم ،خوشی و شادکامی ،ردن به اعمال غیرمذهبیوآ

 سرهالی و بیگی(، علی1401) بیگی سرهالی(، مدرسی و علی1392) حسینی)پناهی و حاجی «.ند و قلندر به خودر

اند و های مختلفی برای سرودن شعر قلندرانه بهره گرفتهو گونه هاسرا، از قالب(. شاعران قلندری1401) نوروزی

های مختلف های تعلیمی، توصیفی، غنایی و داستانی و در قالبهایی عالی از این نوع شعر در زیرژانرها و گونهنمونه

ن بیان ماجرا داستا-های عارفانه شکل قلندرانه دارد. منظور از غزلداستان-شعری در دست است. بخش مهمی از غزل

داستان -ای که تمام عناصر اصلی داستان را داشته باشد. غزلگونهشود، بهاست که در یک غزل نقل  یو داستان کامل

ای که برای ورود شخصیت مقدمه: شامل توصیف وضعیت اولیه. 1»در محور عمودی خود شامل سه بخش اصلی است: 



 63 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ های قلندی / محمدکاظم برید الامیداستان –شناسی و ساختار غزل گونه

 

ها و )کنش تنه: ذکر رویدادی عینی. 2ظاهری یا روحی شخصیت(؛  )تعریف زمان، مکان و حالت به ماجرا لازم است

ای عاطفی، گیری: ذکر نکتهنتیجه. 3)متأثر شدن از فضا، یادآوری یک خاطره یا شهودی عارفانه(؛  وگوها( یا ذهنیگفت

 و )حیدری «اخلاقی، عرفانی یا اجتماعی که راوی یا طرف مقابلِ او، آن را از کل رویداد استنباط کرده باشد.

کانون و محور  یهمنزلگیرد، بهداستان، داستان یا ماجرایی که محور غزل قرار می-(. در غزل48: 1396خوزانی، آقابابایی

طورکلی و در گیرند. معمولاً داستانی که در شعر قلندری بهآن شکل می پیرامونروایت است و سایر عناصر داستانی 

صورت کامل همخوانی ندارد. توجه به سخن ژنت آنچه در عالم واقع رخ داده، به شود، باها مطرح میداستان-غزل

(Genette ) سه سطحِ  ییروا گفتماندر اینجا کارگشاست. وی در کتاب « روایت»و « حقیقت»در تفاوت نهادن بین

داستان، توالی ». 1»گوید: کند و میرا که در هر روایت وجود دارد، از هم متمایز می« گریداستان، نقل و روایت»

، همان گفتمان متن یا «روایت»یا « نقل». 2 ؛اندبه ترتیبی که رویدادها واقعاً اتفاق افتاده ،رویدادهای روایت شده است

، همان عمل روایت کردن است و «گریروایت» .3؛ ترتیب و توالی واقعی رویدادهاترتیب رویدادها در متن است، نه 

 (. 89: 1389)دزفولیان،  «رو، ایجاد روایت است.ازاین ،گویی برای مخاطبانداستان

های ها، اغلب حقیقتی عینی یا ذهنی را روایت و ابُژه یا ابُژهداستان-بر این اساس بسیاری از آثار روایی و ازجمله غزل

ی مثابهتوان گفت که این نوع شعری بهترتیب میاینکنند. بههای داستانی بازسازی میموردنظر خود را ازطریق شخصیت

دیگر، بیانکند. بهیک اثر روایی و یک متن خودبسنده است که سازوکار روایی درون آن، معنا را بازتولید و ابُژه را بازسازی می

سازی یا گسترش برخی از عناصر داستانی، به آن ی مرکزی ماجرا و فشردهل و تصرف در هستهسرا با دخشاعران قلندری

دهند و یک ماجرای معمولی و بدون ارزش هنری یا عرفانی را به نوعی داستان قدسی و ی احساسی و عاطفی میجنبه

 های قلندرانه مشاهده کرد.داستان-توان در تمام غزلوضوح میکنند. این ویژگی را بهدلبخواهی تبدیل می

فر ؛ وحدانی127: 1397)فرهنگی و حمیدی اصل، « وگو و توصیفحکایت، گفت»ی فرعی داستان سه گونه-برای غزل

 توان در نظر گرفت:( و چهار موقعیت ساختاری به شرح زیر می298: 1395و همکاران، 

شود و هنوز حرکت و پویشی داستان که داستان ازنظر زمانی با آن آغاز می یهموقعیت الف: یعنی شرایط اولی. 1»

افکنی است. این شرایط تازه دهد و آغاز گرهای که در داستان رخ میموقعیت ب: حادثه .2 ؛در آن رخ نداده است

)بحران( و  اوج یهطها با عامل بیرونی، داستان را به نقکشد و کنش و واکنش آنهای داستان را به چالش میشخصیت

ها قرار است گشوده شود و گره یهکه همجایی ،اوج داستان یهموقعیت پ: نقط. 3 ؛کشاندگشایی میدرنهایت گره

موقعیت ت که فرود و پایان داستان است. پایان داستان یا بازگشت به شرایط نخستین . 4 ؛تکلیف داستان مشخص شود

 (.115: 1386)عبداللهیان،  «یط دیگر.داستان است یا تبدیل شدن به شرا

 را های زیرکند و ویژگیداستان قلندری نوعی غزل است که داستانی را روایت می-براساس آنچه گذشت، غزل

 :دارد

 ؛شودبدون مقدمه آغاز می اغلبمحور است که -غزلی روایت. 1

 ؛زبانی نمادین و نمایشی دارد. 2
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 ؛و نامقدس است ی مقدسئهای دو جزمبتنی بر تقابل. 3

 ؛شخصیت و کنش یا حادثه، کانون و محور روایت است. 4

 ؛رسدگیری به پایان میپایانی بسته دارد و با نتیجه. 5

 ؛کندخود را بازگو می یهعارفان یهروایتی، شاعر تجرب-من یهدید غالب در آن اول شخص است و به شیو یهزاوی. 6

رو ساختار خطی ازاین ؛های داستانی استومعلولی بین کنشعلت یهپیرنگ داستانی آن مبتنی بر توالی زمانی و رابط .7

 ؛دارد

 ؛عارف یا شاعر است یهنامقدس و موضوع آن بیان تجرب زهد و مقدس/ اصلی آن تقابل عشق/ یهمایدرون. 8

بسیاری از مطالب در فهم ماجرا و داستان بر ذهنیت مخاطب و روایتی کوتاه و مبتنی بر ایجاز است و با حذف . 9

 ؛های ادبی تکیه داردسنت

مال های مینیتوان آن را از مصادیق داستانتمام عناصر داستانی با ایجاز و هنرمندی تمام در آن وجود دارد و می. 10

 به حساب آورد. 

 داستان قلندری است:-های غزلغزل زیر یکی از نمونه

 آلودهوابــده خــمیک ه درِـفتم بدوش ر

 روشـــفباده یهــکنان مغبچآمد افسوس

 خرابات خرامکن و آنگه به ییشووشست

 د کنیــان چنــدهننــبه هوای لب شیری

 نــری و مکــزل پیـبه طهارت گذران من

 صافی شو و از چاه طبیعت به درآیوپاک

 گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست

 قن بحر عمیــق در ایــان ره عشــآشنای

 روشـگفت حافظ لغز و نکته به یاران مف

 آلودهشراب ه تر، دامن و سجاّدهــخرق 

 آلودهرهرو خواب یشو ا داریت بــگف

 ردد ز تو این دیر خراب آلودهــا نگــت

 ه یاقوت مذاب آلودهـــر روح بــجوه

 ت شیب چو تشریف شباب آلودهـخلع

 آلودهرابـد آب تــی ندهــه صفایــک

 ار از می ناب آلودهــل بهـکه شود فص

 د و نگشتند به آب آلودهــه گشتنـغرق

 ف به انواع عتاب آلودهــن لطـآه از ای

 (325: 1368)حافظ، 

وگویی زنده و تقابل بین عشق و زهد با ایجاز تمام و مبتنی بر گفت یهدر این غزل یک داستان کامل با درونمای

صراحت بازگو شده. زمان، ظر شاعر در پایان آن بهنعرفانی مورد یهآمده است. غزل پایانی بسته دارد و نکتنمایشی 

دید اول  یه. راوی از زاویداردزبان نمایشی  ها به زیبایی توصیف شده است. غزلمکان، فضا و حالات شخصیت

حوّل حال خود پرداخته. داستان خطی است و با روحی و ت یهگوی نمایشی به بیان تجربوگفت یهشخص و به شیو

گیری از عناصر نمادین پیرنگی قوی، حوادث را با نظم زمانی، بدون دخالت راوی با ایجاز و فشردگی تمام و با بهره

راوی پویا و  . شخصیتیداردها ضرباهنگی سریع گوی بین شخصیتوشعر عرفانی بیان کرده است. کنش و گفت
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ی ئهای جزهای قلندرانه با تفاوتداستان-ها با اندکی تسامح، تقریباً در تمام غزل. این ویژگیستامغبچه ایست شخصیت

 تکرار شده است.

 .شودمیهای قلندری بررسی و تحلیل داستان-عناصر ساختاری و داستانی غزل ، در ادامهبالا یهبا توجه به نمون

 

 . بحث و بررسی2

 های قلندریداستان-غزلعناصر ساختاری و داستانی . 1. 2

 داستان قلندری-های دوگانه در غزلتقابل .1. 1. 2

یکی از »( Bertens)حدّی است که برتنس های دوگانه در تمام مظاهر زندگی طبیعی و فرهنگی بشر بهحضور تقابل

رک. ) آوردمیشمارد و آن را اساس شناخت جهان به حساب می« خلق تقابل»را « عملکردهای بنیادین ذهن آدمی

بارت، رک. ) داندمی« ترین مفهوم ساختارگراییاساسی»های دوگانه را تقابل( Barthes)( و بارت 77: 1384برتنس، 

های شناخت هر پدیده، شناخت های دوگانه در تمام عناصر و اجزای جهان جاری و یکی از شیوه(. تقابل15: 1370

رو بشر از ازاین«. تُعرَفُ الَاشیاء باضدادها»اند: که گفتهچنان ،گیردر میآن ازطریق چیزی است که درتقابل با آن قرا

 چندلر یهگفتریزی کرده است. بهروزگاران کهن، بسیاری از مباحث معرفتی خود را برمبنای ایجاد تقابل پایه

(Chandler)« :های ارسطو در متافیزیک تقابل های دوتایی پی برده است؛ مثلاًکلاسیک به اهمیت تقابل یهانسان از دور

 کثرت؛ وجود/ جزء؛ وحدت/ منفعل؛ کل/ غیرطبیعی؛ فعال/ ماده؛ طبیعی/ کند: صورت/شکل اعلام میاساسی را بدین

، یعنی متضاد هستند و وجود یکی، مستلزم نفی الجمعمانعة(. در تقابل دوگانه، دو مفهوم متقابل 159: 1386)چندلر،  «عدم.

که سیاه آن است که سفید نیست و سفید آن است که سیاه نیست. این دو مفهوم در آنِ واحد در چناندیگر است. 

شکل نقاط ثابتی باقی یادشده کماکان به یهرنگ ترکیبی خاکستری، تقابل دوگان»حتی در  ؛شوندجا جمع نمییک

 (.27: 1388)کلیگز،  «ها را ممزوج کرد و نه مخلوط.توان آنماند که نه میمی

العاده و های عارفانه، اهمیتی فوقشناسی عرفانی و در انتقال تجارب و اندیشههای دوگانه در نظام اصطلاحتقابل

هایی نظیر: حال و مقام؛ اند و جفتاصطلاحات عرفانی در نظام تقابلی دوگانه شکل گرفته بیشتراساسی دارند. درواقع 

 اند.را به وجود آورده و غیاب و... فقر و غنا؛ سکر و صحو؛ بسط و قبض؛ حضور

های متنوع و گوناگون است. شکل« نامقدس مقدس/» یههای قلندری تقابل دوگانداستان-بنیان اصلی شعر و غزل

تواند کلید اساسی درک شعر قلندری بازشناسی است و میشعری قابل یهگونهای زیر در ایناین تقابل به صورت

 شمرده شود:

مسجد،  بتخانه، بتکده؛ خرابات/ پیر، زاهد، صوفی، شاعر؛ کعبه/ میخانه؛ ترسابچه/ زاهد؛ مسجد/ ؛ رند/ایمان کفر/

 خویشی.بی خویش/ و کعبه

مسجد، صومعه، کعبه و خانقاه متعلق به »عنوان نمونه: ای که بهگونه، بهدارندها بار معنایی نمادین تمامی این تقابل

چون عبادت و طاعت  ؛ه سالک در آنجا هرچند به عبادت و طاعت مشغول استزهدورزی ظاهری است ک یهمرحل
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دیدار با ترسابچه از این  یههای بارز خوشنامی است، باید با واسطتر از جلوهاو آمیخته به ریا و نفاق و از آن مهم

تر سلوک، کامل یههایی نظیر خرابات، میکده، دیرِ مغان و دیر درآید که همگی نمادی از مرحلمرحله بگذرد و به مکان

ها و ترجیح جانب منفی بر سرا با ایجاد این تقابل(. شاعران قلندری197: 1382)طاهری،  «یعنی عرفان عاشقانه هستند.

اند. در این نوع شعر، زده و سرشار از ریا برخاستهعادت یهفرهنگی و ستیز با جامع یهدرواقع به مبارزمثبت،  یهجنب

جا شده است و آنچه را که باید در جزء مقدس اتفاق بیفتد، در جزء نامقدس کارکرد و معنای حقیقی اصطلاحات جابه

 افتد و برعکس.اتفاق می

 پردازی و فضاسازیصحنه .2 .1 .2

دیگر هر حادثه در یک موقعیت زمانی و مکانی عبارتصحنه یا فضا ظرف زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است. به

پردازی و فضاسازی از عوامل شود. صحنهدهد. به این موقعیت در ادبیات داستانی صحنه یا فضا گفته میویژه رخ می

 عهده دارد:راساسی را ب یهوظیفگذاری داستان است و سه اثربسیار مهم در باورپذیری و 

 ؛ها و وقایع داستانفراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت. 1

ای که خواننده انگیزی، ترسناکی و شاعرانهوهوای داستان، یعنی حالت شادمانی یا غمایجاد فضا یا رنگ و حال. 2

 ؛کندمحض ورود به دنیای داستان احساس میبه

کننده بر جای نگذارد، ها و وقوع حوادث تأثیری عمیق و تعیینکه اگر بر رفتار شخصیّتوجودآوردن محیطی به. 3

 (.451: 1376)میرصادقی،  «شود.ها مؤثر واقع میآن یهکم بر نتیجدست

های قلندری زمان روایت شکلی پارادوکسیکال دارد، به این معنا که در عین آنکه زمان وقوع داستان داستان-در غزل

شده در های شناختهیک از زمانشود، ازلحاظ مفهومی و مصداقی نوعی ابهام خاص دارد و با هیچاحت ذکر میصربه

ای های زمانی در همان حال که زمان سرآغاز و ابدیت است، لحظهانطباق نیست. این لحظهزندگی عادی و روزمره قابل

کنند که نشان ازل دارند هایی را بازگو میلحظه»نوعِ داستانی  ها در اینگیرد. زماناز زندگی کنونی شاعر را نیز دربرمی

اند. پیوند دادن ازل با ابد یا کشاندن آن به حال، هراس آدمی را از و در همان حال، به حال و ابدیت نیز پیوند خورده

د و کنمقدس متصل می ها، زمان عادی را به ابدیت و زمانآدمی با توسل به این اسطوره .دهدگذر زمان نیز نشان می

کند و برعکسِ انسان تاریخی که در برابر زمان زبون و بی پناه با بازآفرینی زمان، زندگی خود و گیتی را نوآیین می

گونه ها بی هیچمحوری این داستان یه(. حادث44: 1374)انوری،  «سازد.خود را بر زمان و هستی مسلّط میاست، 

شب، سحر، دی، دیشب، ازل، صبحدم و... یاد افتد و از آن با عباراتی نظیر: دوش، نیمهیاستثنایی در گذشته اتفاق م

 شود:که در ابیات زیر دیده میشود، چنانمی

 ذرـا گــاه را بر مــاد آن مــکاوفت  شبودم نیمــه بـخفت و دوش مست

 (400: 1384؛ عطار، 434: 1384)مولوی، 

 وز کعبه به بتخانه زنجیرکشانم کرد  پیمانهداد به  شنگانه می دوش آن بتِ

 (280: 1365)عراقی، 
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 م دعوت به طاماتـدان را کنـرن که    خرابات یوــدم ســش یــرگاهـسح

 (205: 1384)عطار،  

 یـــاتـمباه یهــــیرا ماــــم رــم  انـدل و ج یم ورا که اــدوش گفت

 (1022: 1362)سنایی، 

 آلودهخرقه تر، دامن و سجاه شراب  آلودهخواب دوش رفتم به در میکده

 (325: 1368)حافظ، 

سابقه و کشف و شهودهای متنوع و گوناگون عارفانه های بیهای دریافتی نمادین دارند و لحظهها جنبهاین زمان

های دیدار با تجربههای خاص یکی از های قلندرانه در این زمانداستان-(. در غزل105: 1388هستند )رک. صرفی، 

 افتد. اتفاق می .معشوق، دریافت بشارتی از جانب یار، بیان یک واقعه، ورود در یک مکان مقدس و...

های زمان همانند ها مبتنی بر این اصل کلی است که در نظر عارفان لحظهانتخاب چنین زمانی برای این نوع داستان

کنند که یکی استمرار ناپایدار ایام است؛ یعنی زمان دس را تجربه میآنان دو زمان مقدس و نامق»و مداوم نیستند. 

ای که یافتنی است. لحظهای خاص دستهاست که در لحظهمعمولی و دیگری توالی کشف و شهودها و ادراک ابدیت

 (.97)همان: « گیردعارف از هستی مادی و معمولی خود فاصله می

... است که در تقابل با و طورکلی خرابات، دیر مغان، میکدهندرانه بههای قلداستان-مکان وقوع حوادث در غزل

هایی علاوه بر نشان دادن تقابل نوعی بر تخریب ظاهر دلالت دارند. انتخاب چنین مکان... و بهو مسجد، خانقاه، صومعه

مسلمانان با زرتشتیان و مسیحیان نامقدّس که اساس شعر قلندرانه بر آن نهاده شده، مبیّن پیوندهای بین  بنیادین مقدسّ/

ها و اصطلاحات مغانه و مرتبط با آیین زرتشتی در شعر عرفانی و قلندرانه باشد. رجایی بخارایی در توجیه مکاننیز می

نوشی به اند و مسلمانان برای بادهداشتهاند و آماده میساختهناب می یهدر آن زمان زرتشتیان و گبران باد»گفته است: 

 (.120: 1364بخارایی، )رجایی «اند.رفتهزرتشتیان می یهخانخم

های قلندری داستان-معناشناسی به خرابات و واژگان مشابه آن که محل وقوع ماجرای غزل-انداز نشانهاگر از چشم

 Eric) ندوفسکیتوانیم با توجه به نظام معنایی تعاملی اریک لاها را در نظر بگیریم، میاست، نگاه کنیم و کارکرد آن

Landowski) ( 61-55: 1398معین، )بابک« ای و چرخانمدار، شبکههای برنامهنظام»هایی مبتنی بر ها را مکانآن

 قلمداد کنیم.

 دید و کانون روایت یهزاوی .3. 1. 2

این نوعِ داستانی و عرفانی شاعر یا راوی با  بیشترشوند: در دید روایت می یههای قلندرانه از دو زاویداستان-غزل

دید، ماجرا را  یهپردازد. استفاده از این زاویخود می یهدید درونی به بیان تجرب یهقهرمان یکی است و از زاوی

 یهتزیس یهسرا به بیان تجربآورد که شاعر قلندریسازد و برای خواننده این اطمینان را به وجود میباورپذیرتر می

خود پرداخته و بر تمام جوانب ماجرایی که به روایت آن اقدام کرده است، احاطه و اشراف کامل دارد. در برخی دیگر، 

دید بیرونی و ازمنظر سوم شخص، سرگذشت و ماجرای پیر یا زاهدی را برای ما بازگو  یهراوی یا شاعر از زاوی
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د و ظاهرپرستی نموده و به ساحت عشق حقیقی وارد شده است. کند که پس از دیدار با یار و معشوق، ترک زهمی

کند نوع دوم دگرشکلی از نوع اول است و حدّی است که خواننده را قانع میتشابه حرکت داستانی در هر دو نوع به

کوتاه های معاصر و داستان را به داستان-توجه است و غزلبرمبنای آن ساخته شده است. در این نوع شعری آنچه قابل

دیدی که شروع شود، تا  یهبه این معنا که داستان با هر زاوی ،دید است یهکند، تغییر در زاویمالیستی نزدیک میمینی

سازی روایت ها، به کانونیگو بین شخصیتوداستان با ایجاد گفت یهماند و شاعر در ادامپایان به آن شیوه وفادار نمی

سو گذارد. این امر ازیکهریک از قهرمانان خود می یهتناوب برعهدی از داستان را بههایآورد و روایت بخشروی می

ها با عناوین روایت گزارشی و روایت نمایشی یاد توان از آنشود که میگیری دو گونه روایت در غزل میسبب شکل

کند و بر پویایی دید را فراهم می یهبندی به یک زاویپای رهایی شاعر از محدودیت یهدیگر، زمینکرد و ازسوی

بخشی روایت را نمایی، زیبایی و درنتیجه لذتگونی کانون روایت، موجبات حقیقتگونه»علاوه افزاید. بهداستان می

شود خواننده در هنگام خواندن روایت محض، سبب می یهکنندسازد و ضمن محو کردن یکنواختی کسلفراهم می

: 1386)صرفی، «نحو اسیر هدایت نویسنده نیست.هیچای انتخاب و فهم آزادی کامل دارد و بهمتن احساس کند که بر

 راوی/ یههای دوگانتقابل»تأثیر دهد و او تحتسوی انتخاب کانون سوق می(. ساختار داستان شاعر را به138

 مورد کانون یا سوژه(/)شناسا  عین، عامل کانون بیرون، ذهن/ سوم شخص، درون/ شخصیت، روایت اول شخص/

شود و گزارش هر بخش از داستان را دید می یه( پیوسته مجبور به تغییر در زاوی141)همان:  )متعلّق شناخت یا اُبژه(

داستان -سازی روایت در غزلدید و کانونی یهگذارد. نوع و تغییر زاوییکی از اشخاص داستان وامی یهعهدرتناوب ببه

 مشاهده است:قابلروشنی زیر به

 اتــخراب یوـدم سـش یسحرگاه

 اده بر دوشـاندر کف و سج عصا

 خــیش یه اـا کـرا گفتـم یـاتــخراب

 تـتوس یهگفتم که کارم توب دوـب

 کــد خشـــزاه یرو اـگفتا ب مرا

 زمــیو رـبر ت یردقطره دُ کی اگر

 یــید و خودنماـروش زهـمف برو

 گـرن نـیا ،یوررا اوفتد بر  یکس

 به من داد یدرد یکیو  نیا بگفت

 هــان کهنــشدم از ج یمن فان چو

 مــستاز رَ ــب یاز فرعون هست چو

 نــیکون یالاــب افتمیخود را  چو

 ودمـــاز وج یـــــآفتاب دــــــبرآم

 م دعوت به طاماتـدان را کنــرن که 

 صاحب کرامات یم زاهدــهست هـک

 اتار است از مهمّـــتا خود چه ک بگو

 مراعات یــــابی یـــه کنـــتوب رـــاگ

 خرابات یردز دُ یردــر گـــت هــک

 اتـوز مناج یـــد بازمانـــمسج ز

 اتـــعه طاــن نجاینه زهدت خرند ا که

 ه کند بت را مراعاتـــدر کعب هــک

 اتـــست از خرافشد عقلم و رَ رفـخ

 ان ملاقاتــا جانـــاد بـــافت راـــم

 اتــــقیهر دم به م شدمیم یموس وـچ

 ماترا آن مقا شتنیخو دمــید وــچ

 رون شد از سماواتــن بـــم درون
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 راز یدهـــدانن یه اــگفتم ک بدو

 مغرور غافل یه اــا کــگفت راــم

 شــیاز پس و پ یـنیبب یباز یبس

 دـــت عشقنـم مســـذرات عال همه

 دیآن موضع که تابد نور خورش در

 رــار آخــعط یتو ا ییگویم چه
 

 رسم در قرب آن ذات یا کـــت بگو

 هاتیه هاتیه یهرگز کس دـــرس

 به شهمات یـر فرومانـــآخ یـــول

 اتــــو اثب یـــنف انـــیم دهـــفرومان

 اتموجود و نه معدوم است ذرّ هــن

 اشارات نیرموز و ا نید اــدان هـــک

 (205 :1384)عطار،                       

   

 پردازیشخصیت .4. 1. 2

توان انتظار داشت داستان نمی-البته در غزل ؛پردازی در میزان باورپذیری و جذابیت داستان بسیار مهم استشخصیت

شکل دقیق و امروزی انجام شود؛ زیرا محدودیت حجم غزل مجال پرداختن به ابعاد مختلف پردازی بهکه شخصیت

هایی را که در کند شخصیتدهد و به ناچار او را مجبور میشخصیتی قهرمانان داستانی را در اختیار شاعر قرار نمی

در نام و عنوان وارد شعر کند. در اند، بدون دخل و تصرف و تنها با تغییر سنّت شعر عرفانی پیش از او شکل گرفته

هایی که تنوع نام باوجودها را داستان قلندری تعداد اشخاص و قهرمانان داستانی بسیار محدود است و تمامی آن-غزل

و « زاهد»، «پیر»یا « من»توان در دو گروه یا تیپ شخصیتی جای داد: نخست: قهرمان اصلی که از آن باعنوان دارند، می

دارد. قهرمان اصلی شخصیتی « خراباتیو  ترسابچه، مغبچه» مانندعناوینی  اغلبو دوم شخصیت معشوق که  شودیاد می

یابد و شخصیت معشوق ایستاست شود، تغییر میسبب تحولی که در حال او ایجاد میپویا دارد و در پایان داستان به

 ری در نگرش و احوال.و در پایان داستان همانی است که در ابتدا بوده، بدون هیچ تغیی

های گفتار، ناشی از شخصیت یهکردار و چه در محدود یهحوادث و اعمالِ داستان، چه در حیط»هرحال ازآنجاکه به

داستان قلندری به یکی از سه -پردازی اهمیت خاص دارد و در غزل(، شخصیت116: 1386)شمیسا،  «داستان است

شود. در شکل نخست، شاعر مستقیم و روایی به وگو انجام میگفت. 3و  ؛کنش. 2 ؛تعریف و توصیف. 1صورتِ 

پردازی که حافظ در شخصیتچنان ،کندها اقدام میهای ظاهری شخصیتوخو و ویژگیمعرفی و توصیف افکار، خُلق

 گوید:داستان خود می-غزل« قهرمان-راوی»

 شراب آلودهخرقه تر دامن و سجاده   آلودهه در میکده خوابـم بـدوش رفت

 (325: 1368)حافظ، 

 پردازی کرده است:شکل زیر شخصیتو عراقی در توصیف ترسابچه به

 مسلمانی ،زلف او گمراه مِدر هر خَ  ای، شنگی، شوخی، شکرستانیرسابچهت

 و دلال او واله شده هر جانی وز ناز  زده هر عقلیاز حسن و جمال او حیرت
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 وز زلف دلاویزش آویخته هر جانی  زاران دلــه هـبر لعل شکر ریزش آشفت

 یــر ایمانــار سر زلفش دربند هنّزُ  چشم خوش سرمستش اندر پی هردینی

 ثعبانی شده زلفشموسی یهمعجزوز  واـحل لبش زودهــاف سیــعی یهبر مائد

 (280: 1365)عراقی،

 پردازی کرده است:شخصیتگیری از تعریف و توصیف همچنین سنایی در ابیات زیر با بهره

 زن و خرافاتیــش و کمــمی ک  یــاتـم خرابـــــی داشتـــکودک

 یـرف و طاماتــی شگـــپارسای  ت منـت و دولــپارسا شد ز بخ

 (1021: 1362)سنایی، 

که در ابیات چنان ،کشدهای خود را به تصویر میدر شکل دوم، شخصیت در ضمن کنش و عمل داستانی ویژگی

 مشاهده است:زیر قابل

 دـار شمّخَ رِـــد بـــاز در مسج  دار شدـــر بیـــت سحـپیر ما وق

 دـــش ارـــزن یهــدر میان حلق  نـــدی مردان یهـــان حلقــاز می

 خوار شدردیای دربست و دُنعره  دـدرکشی دم کـی به دُردی یهکوز

 ک جهان بیزار شدـــو نید ــاز ب  کار کردچون شراب عشق در وی 

 (246: 1384)عطار، 

ترین گویی از مهموگوی نمایشی با دو شکل مهم دیالوگ و تکهای قلندرانه استفاده از گفتداستان-در غزل

اشاره کرده است: ( William Noble Andrewsآندریوس )نوبل  ویلیام کهپردازی است و چنانهای شخصیتشیوه

دهد. به او بعُد و جوهر وگو به شخصیت جان میوگو بخش مهمی برای پرداخت و تجسّم شخصیت است. گفتگفت»

وگو و دیالوگ است پردازی با استفاده از گفتای از شخصیت(. ابیات زیر نمونه31: 1385)نوبل:  «بخشد.و فردیت می

 :دارد ایالعادهنمایشی و ایجاز فوق یهکه جنب

 یـار ز شیدایـر یــردم بـرفتم گذری ک  یــغایت خودرای هوشی وزبی رس دوش از

 یــمای درِ ه مردِــزدم گفتا نــه بــحلق  انـــجان م به درِــان رفتــدرسـاش و قلنقلّ

 یـرو و بنشین ای عاشق هرجایــگفتا ب  مـا بینــه تــدار کـا دیــرا بنمــم که مـتگف

 یـه دگر مستی یا واله و سودایــا کـمان  جوییمیکهچیستوینگوییمیکهچیستاین

 (845: 1384)عطار، 

ای است که گویی صحبت یک نفرهتک»آورد. پردازی روی میگویی به شخصیتگاه شاعر با استفاده از روش تک

گویی الف: تک شود:( و به سه نوع تقسیم می69: 1398راد، )پرتویی «ممکن است مخاطب داشته یا نداشته باشد.

بازگویی، اندیشه و احساس  یهدرونی، که عبارت از گفت و گویی است که در ذهن شخصیت جریان دارد. در این شیو
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 یهمانند نمون ؛گویی درونی بر تداعی معانی استشود. اساس تکدید اول شخص بیان می یهشخصیت داستان در زاوی

 زیر:

 دمـر دویــر درِ آن دیـــان بـــفریادکن  دمــر شنیـــراهبی از دی یهدی زمزم

 دمــه دریـــم و خرقــسجاده برانداخت  ای کلیساــوس و تماشــناق یهاز نغم

 انگشتِ وی انگشت گزیدم یهکز زخم  از راه چنانم برد مراهب یهــاین زمزم

 دیر خزیدمم و در ــی دو سه برگفتـبیت  تــاد طریقـاست یهمن نیز هم از گفت

 ود را به میان دادم و وی را بخریدمــخ  ادــن افتـاز دیر برون آمد و در پای م

 رهیدمشد از کفر و من از شرکاو رسَته  وی کافر ظاهر شد و من مشرک پنهان

 (303: 1380)نظامی، 

مخاطبی که خواننده او را  اعتنا به دنیای اطراف، با صدای بلند برایگویی نمایشی: در این شیوه شخصیت بیب: تک

برد؛ نظیر زند و خواننده بدون آنکه مخاطب را ببیند و بشناسد، به شخصیت گوینده پی میشناسد، حرف مینمی

 زیر: یهنمون

 م کردـرفت مسلمانی بس نوحه که جانچون   ده دربانیـــی در بتکــردم ز پریشانـــک

 ردـــم کــاری اسلام زیانــه به سر بــا کدرد  رد خریداریــداری زو کنـکفر به دی دل

 م کردـــگزانتـــودم انگشــزنان بتــانگش  ودمــان بــداد و ست ودم بیـآزاد جهان ب

 چو خود کردم با خود چه توانم کردوین جرم   ادم و بد کردم یک درد به صد کردمدل د

 (205: 1384)عطار، 

آورد تا خواننده از نیات شیوه، شخصیت افکار و احساسات خود را به زبان میج: حدیث نفس یا خودگویی: در این 

گویی نمایشی، از کند. در این شیوه برخلاف تکو مقاصد او باخبر شود و با این کار به پیشبرد عمل داستانی کمک می

 زیر: یه(؛ مانند نمون93-79: 1388میرصادقی،  و )میرصادقی «مخاطب درونی خبری نیست.

 اتـــخراب یشدم سو یسحرگاه

 اندر کف و سجاده بر دوش عصا
 

 اتعرندان را کنم دعوت به طا که 

 صاحب کرامات یهستم زاهد که
 

 

 (205: 1384)عطار، 

دسته جای داد.  چهارتوان در های قلندری را فارغ از نام و نشانشان میداستان-اشخاص اصلی و غیراصلی غزل

ها دختر ترسا است. سایر شخصیت ها، پیر/پردازی این روایتدو محور اصلی شخصیت»نویسد: میباره طاهری دراین

گر عنوان نصیحتمردم که به یهکند و تودیعنی شاعر که حکایت حال پیری زاهد را گزارش می ،ند از راویاعبارت

داستان را -اشخاص غزل .(201: 1382)طاهری،  «شوند.کننده یا متعرضان به پیرانِ از راه به درآمده ظاهر مییا ملامت

های فرعی و شخصیت« پیر»و « سالک زاهد/»، «شاعر عاشق/»های اصلی شامل توان به شخصیتازنظر ایفای نقش می

های مخالف مانند زاهد و رقیب و محتسب که با شخصیت اصلی در تضاد هستند؛ ب: الف: شخصیت»شامل 
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های کنند؛ ج: شخصیتهای اصلی کمک میطرب که به نمایش اعمال شخصیتهای مقابل مثل ساقی و مشخصیت

همراز نظیر طوطی و بلبل و گل که جایگاهی خنثی دارند و بدون اینکه نقشی ایفا کنند، سنگ صبور شخصیت اصلی 

 ( تقسیم کرد. 52: 1396خوزانی، آقابابایی و )حیدری «شوندمی

های پویا هستند و در پایان داستان متحول هد یا راوی در شمار شخصیتاز میان اشخاص داستانی تنها پیر یا زا

ند. شوصدر و گسترش وجودی می یهآورند و دارای سعشوند و از تصوف زاهدانه به تصوف عاشقانه روی میمی

فردی  ها ایستا هستند. تمامی این اشخاص از نوع اشخاص تیپیک هستند، به این معنا که خصوصیاتشخصیت یهبقی

هایی هستند که در سنّت شعر گران دارای صفات و ویژگیفرد ندارند. عاشق، زاهد، معشوق، مغبچه و ملامتمنحصربه

 عرفانی برای آنان تثبیت شده است.

 پیرنگ .5. 1. 2

گرفت.  به کار رفت و پس از آن معانی گوناگونی به خود« میتوس»پیرنگ در فن شعر ارسطو باعنوان  یهواژ بارنخستین

به کار برد. پیرنگ یکی از عناصر داستان و عبارت است از نقشه، نظم یا « ترتیب رویدادها»معنی ارسطو پیرنگ را به

اصل علیت و »راساس ببندی عناصر پیرنگ (. ساختار و سازمان36: 1392اخوت، رک. ) الگو و شمایی از حوادث

گیرد. تودوروف شکل اول را نظم ( صورت می25: 1378)ایوتادیه،  «ترتیب زمانی و یا بدون علیّت و توجه به زمان

(. هر پیرنگ مشتمل بر سه جزء آغاز، میانه و 76: 1379تودوروف، رک. ) نامدمنطقی و شکل دوم را نظم فضایی می

 های قلندری به دو نوع است: داستان-شروع داستان و در غزل یهپایان است. آغاز نقط

پردازد و عناصر داستانی را یکی پس از ای شاعر، از همان ابتدای غزل، به روایت ماجرا میمقدّمهالف: گاه بدون هیچ 

 زیر: یهکه حافظ در نمونچناندارد، های قلندری داستان-مد بالایی در غزلاکند. این شیوه بسدیگری وارد می

 آلودهشرابخرقه تر دامن و سجاده   آلودهدوش رفتم به درِ میکده خواب

 (325: 1368)حافظ، 

ای، زمان، مکان، شخص، کنش و فضای داستانی را ایجاد و خواننده را با سرعت و ضرباهنگی سریع بدون هیچ مقدمه

کند. در این حالت، تمام غزل از ابتدا تا انتها به بیان یک داستان کند و او را با سیر حوادث مواجه میبه متن داستان وارد می

 اختصاص دارد. مستقل

کند و قهرمان در ابتدای غزل یک موضوع عرفانی را با ساختار گزارشی و با محتوای تعلیمی آغاز می-ب: گاه شاعر و راوی

کند و در خدمت تثبیت موضوع ی تمثیلی پیدا میداستان جنبه-پردازد. در این حالت غزلی غزل به بیان داستان میدر میانه

ی داستانی داشته باشند، چهار بیت آغازین غزل زیر بدون آنکه جنبه که عطار درگیرد، چنانخود قرار میی گفتهعرفانی پیش

شکل تعلیمی و ترغیبی گوید و سپس برای تثبیت و مجسمّ ساختن عشقی که بهاز سرّ عشق و پیامد عاشق شدن سخن می

دارد. این غزل به مولوی ی عشق خود پرده برمییتی از تجربههایی از آن را بیان کرده است، در قالب یک داستان پنج بجنبه

 نیز منسوب است:
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 رـــق او داری خبـــعش رّر ز سِـــگ

 ت و موجش ناپدیدـسیق دریاـــعش

 رار و هر سویی از اوــرش اســگوه

 ی از هر دو عالم همچو مویــکشسر

 م شبــخفته بودم نی و دوش مست

 ابــماهتن در ـــد روی زرد مـــدی

 ت وصلم بدادـــد شربـــرحمش آم

 ت افتاده بودم از شرابــه مســگر چ

 ونـــر دو کــاب هـــدر رخ آن آفت
 

 ده در عشق و در جانان نگرـان بــج 

 ش گهرــش و موجــا آتـــآب دری

 بری راهـــوی معنـــی را ســـسالک

 رــی از این یابی خبــر مویـر ســـگ

 ا گذرــر مـــاه را بــاد آن مـــکاوفت

 ک ترـا از اشــــرد روی زرد مـــک

 ی دگرــیک موی من جانت یکـیاف

 وردهــیک موی بر من دیت یکـگش

 کردم نظر یـل همـــت لایعقـــسم
 

 (400: 1384؛ عطار، 434: 1384)مولوی، 

ها کنش داستان و ورود شخصیت یا شخصیت یهشود که در آن، پس از ارائمیانه به قسمتی از داستان اطلاق می

های قلندری داستان-رسد. در غزلاوج خود می یهافکنی و ایجاد تعلیق و انتظار به نقطشود و با گرهکشمکش آغاز می

راوی با -گوی بین پیر یا شخصیتوشکل گفتشویم که بهبا دو نوع کشمکش درونی و بیرونی مواجه می اغلب

جا کشمکش بیرونی مقدّم بر کشمکش گیرند و همهشکل می هکزمانگیرد. این دو نوع کشمکش ترسابچه شکل می

کند بین باورهای متعصّبانه شود و احساس میدرونی است؛ به این معنا که قهرمان در عمل، دچار نوعی سرگشتگی می

شق و زندگی اختلافی عمیق وجود دارد؛ به همین سبب گره و تعلیق در داستان به و جزمی او با واقعیت و حقیقت ع

داستان زیر پس از وارد کردن معشوق و -شود. عطار در غزلاوج خود نزدیک می یهتدریج به نقطآید و بهوجود می

از تمام عناصر این بخش گو بین وی با پیر و ایجاد کشمکش بیرونی و درونی، با ظرافت و زیبایی کامل وایجاد گفت

 از داستان سود برده است:

 ادمـــای وی افتــارش در پــم زنّــبگرفت

 پوشعر مرقّـــد ای پیـــت بایـگر وصل من

 ر گیریـا تو به دیر آیی محراب دگــا مـــب

 ر سهـــن هــن دیر ما شرطت بود ایاندر بُ

 شوی بیخودور تو به دیراندر تا مستـمی خ

 و که تویی جملهــشود روشن بر تهرگه که 

 ز که تا بینیـــود برخیـــار ز راه خـــعط
 

 دانیا که تو میـکنم جانا گفته ـــم چــگفت 

 ه بسوزانی هم قبله بگردانیـــم خرقــه

 ر عشق ما سطری دو سه برخوانیـــوز دفت

 ش برون آیی وز جان و دل فانیــکز خوی

 جویانی هـــز کـــخبری یابی آن چیکز بی

 م انسانیـــق زن در عالـــاد اناالحـــفری

 ز خودی برهان کز خویش تو پنهانی خود را
 

 (805: 1384)عطار، 

گر تغییر حال پیر یا قهرمان اصلی یا بیانگر حالت بُهت و حیرت بیان اغلبهای قلندرانه غزل-بخش پایانی داستان

رسد و انتظار خواننده با پایان داستان به اتمام گیری به پایان میداستانی با نتیجه یهگون تمام انواع این ؛ پساوست
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کنش بیرونی پایانی بسته دارند و ازنظر غوغایی که در دل مخاطب ایجاد  ها همگی ازنظررو، این داستانازاین ؛رسدمی

یاد « کنش درونی و فکری مخاطب»عنوان توانیم باگشایند و از آن میهای جدیدی که به روی او میکنند و افقمی

نحو دلخواه خود مدهای داستان را بهادهند که نتایج و پیکنیم، پایانی باز دارند و به تخیّل خواننده این امکان را می

عطار  مولانا و نمونهرای ب کند؛او شریک  یهعارفان یهپنداری با قهرمان داستان، خود را در تجربذاتتفسیر کند و با هم

 داستان:-در غزل

 رـجان بده در عشق و در جانان نگ  رـــق او داری خبــعش رّر ز سِ ــگ

اند، با بیت زیر که بیانگر دیدار و گفتگو با معشوق احساس کرده یهروایی از تحول حال خود که در نتیج-شکل منبه

گیری کرده و آن را با پایانی بسته در ساختار داستانی و پایانی باز در تخیل و سرگشتگی و بهُت قهرمان است، نتیجه

 اند:تفکر مخاطب به اتمام رسانده

 رـــکردم نظهمیل ــت لایعقــمس   ونـــر دو کــاب هــدر رخ آن آفت

 (400: 1384؛ عطار، 434: 1384)مولوی، 

 هایی دیگر از پایان این نوع داستانی است:ابیات زیر نمونه

 اری چه محل دارد در پیش گلستانی؟خ  فتگخواستم افشاندن پیش رخ او دلجان

 ای نهد، حاشا، بر مور سلیمانی؟ــپ کی  نـر خاک رهش گردم هم پا ننهد بر مگ

 (280: 1365)عراقی، 

 هر به لب برزد هم بند زبانم کردم مُــه   سر زددست که برار دمی گرزد بسعط

 (205: 1384)عطار، 

 اراتــاش نیرموز و ا نید اــدان هـــک    رــار آخـــعط یو اــت یـیگویم چه

 (15: همان)

 یـــتایأـکم هـــت بنــه قسمـــــدل ب   تــد خوشســریا تُــمی کَــسنای ای

 (1022: 1362)سنایی، 

 خویش تو پنهانیز خودی برهان کز خود را     ود برخیز که تا بینیــخ ار ز راهِــعط

 (805: 1384)عطار، 

 س که چنین بیند حیرت بودش آریـهرک  درمانده به صد حیرت ار اوـعطار ز ک

 (779: همان)

 مایه و موضوعدرون .6. 1. 2

ها نگاه شده و برمبنای های متفاوت به آناز دیدگاه ؛ ولیها بسیار محدود هستندمایهقلندرانه درون هایداستان-در غزل

های بار افلاطون و ارسطو با ایجاد تمایز بین روایتهایی با موضوعات گوناگون پرداخته شده است. نخستینآن، داستان

ند و این تمایز، بعدها موردتوجه منتقدان واقع شد و به مایه و موضوع اقدام کردبلاغی و شاعرانه، به تفاوت درون
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توان به بازنمایش مایه( همان فکر مسلط بر اثر است که می)=درون نظر ارسطو، روایت بلاغیتکمیل آن پرداختند. به

 ( یا تقلید ناب نامیده است. روایت شاعرانه کهmimesis) . وی این شکل را ممسیسکردشکلی ساده اقدام آن به

( به نمایش diegesis) نقلی یهگیرد که فکر مسلط بر اثر با مداخلتوان آن را معادل موضوع دانست، زمانی شکل میمی

برحسب نظر افلاطون فرم »آمیزند، شکل بگیرد. درآید و تمایز بین بازنمایش و فرم که در آن نقل و تقلید به هم می

اما  ؛کندهای مؤلف را ترکیب مییرد و حماسه بازنمایش ناب و مداخلهگدراماتیک عموماً از بازنمایش ساده بهره می

 (.53: 1390)دستغیب،  «گونه تقلیدی.فرم غنایی متضمّن اظهار ساده و خالص شخصی مؤلف است بدون هیچ

ه های قلندرانه که مبتنی بر تقابل بین مقدس و نامقدس است، تقابل تصوف زاهدانداستان-اصلی غزل یهمایدرون

مایه هربار در قالب موضوعی به تصویر کشیده شده است. گاه شاعر در بیان این و تصوف عاشقانه است. این درون

گوی او با معشوق که از آن با تعابیر گوناگونی یاد وپیر و گفت یهخود سخن گفته و گاه از تجرب یهموضوع از تجرب

مایه و موضوع این نوعِ شعری، در هستند. درون« دختر ترسا» شده و در تحلیل نهایی، همگی شکل نمادین و تمثیلی

و در برخی مواقع سرگذشت حلاج یا تلفیقی « صنعان و دختر ترساشیخ»بیشتر مواقع شکل کوتاه شده و موجز داستان 

در آن هنوز ملامتی که  یهو از مرحل« تصوف عاشقانه»به « تصوف زاهدانه»از این دو و در تحلیل نهایی بیانگر گذر از 

قلندری است که  یهخواهد در نظر خلق بد و در نظر حق خوب باشد، به مرحلبرای عارف نظر خلق مهم است و می

در آن جز اخلاص چیزی پسندیده نیست و برای عارف نظر خلق، خواه تأیید و قبول و خواه انکار و سرزنش باشد، 

اعتنایی عارف برخلاف قلندران راستین، نظر خلق مهم است. بیهیچ اهمیتی ندارد. هرچند در نظر قلندران دروغین، 

 : کردتوان مشاهده قلندری به نظر خلق را پس از تغییر حال در ابیات زیر می

 ار شدر از کفّ ـــب این پیــکای عج  ادـــاوفتلام ـــل اســی در اهــغلغل

 دـــش ارن غدّــچنان پیری چنی کان  بوده گفت کین خذلان چهرکسی می

 ار شدـان خـــد خلقـــدر دل او پن  ت کردــدش سخـهرکه پندش داد بن

 دــار شــی بسیــارگرد او نظّ ــــگِ  ر اوــی آمد بــت همــخلق را رحم

 وار شدـــل عالم خــپیش چشم اه  رابـــک شـــچنان پیر عزیز از یآن

 دـمستی دمی هشیار ش ا از آنــــت  اده بودـــه مست افتـــپیر رسوا گشت

 (.246: 1384)عطار، 
 

 گیری. نتیجه3

 بحث مطرح کرد: یهعنوان نتیجتوان بهبراساس آنچه گذشت، موارد زیر را می

فرهنگی با فضای  یهمبارز یهزمین کردنس و فراهم س و نامقدّ منظور ایجاد تقابل بین مقدّ شاعران عارف گاه به. 1

ارزش به  شعری یه. در این گونند که به شعر قلندری معروف استاهبه نوعی شعر روی آورد ،جامعه یهزدریا

  ؛شودارزش تبدیل می هضدارزش و ضدارزش ب
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ذهنی و های های زیسته یا تجربهبیان تجربه آن را در خدمت غزل،سرا با دادن ساختار داستانی به ندریان قلشاعر. 2

  ؛انددرآوردهخود خیالی 

حادثه و  در پی یککه  استگزارش حال پیر و مرشدی خوشنام  به نوعیهای قلندرانه داستان-انواع غزل بیشتر. ۳

از سر  ،شود و پس از نوشیدن شراب معرفت و چشیدن طعم عشقفروش دچار تحول حال میباده یهمغبچدیدار با 

 ؛خیزدنام و ننگ برمی

در  شکل گرفته،صنعان یا حلاج یا تلفیقی از این دو شخصیت از داستان شیخ الهامبا  معمولاً داستان زندگی این پیر که. 4

ها را داستان-غزل این نوع توانرو میاینه است؛ ازدشروایتی بیان -من یههای قلندرانه به شیوداستان-بسیاری از غزل

 ؛نویسی و برشی از زندگی خود شاعر یا عارف شمردحالنوعی حسب

نوعی داستان  ،از عناصر داستانی شاعران یهگیری آگاهاندلیل بهرههای قلندرانه در تحلیل نهایی خود بهداستان-غزل. 5

واره، تمثیل، بیان رؤیا یا یا داستان طرح عدم پردازش کامل یکی از عناصر داستانی، دلیلبه در بعضی مواقع و مالمینی

 روند؛به شمار میتلمیح 

عارف یا شاعر  یهنامقدس و موضوع آن بیان تجرب زهد و مقدس/ اصلی این نوع غزل تقابل عشق/ یهمایدرون. 6

و در برخی مواقع « صنعان و دختر ترساشیخ»مایه و موضوع گاه شکل کوتاه شده و موجز داستان دروناست. این 

  ؛است« تصوف عاشقانه»به « زاهدانهتصوف »و یا تلفیقی از این دو و در تحلیل نهایی بیانگر گذر از  سرگذشت حلاج

شب، افتد و از آن با عباراتی نظیر: دوش، نیمهگونه استثنایی در گذشته اتفاق میهیچها بیمحوری این داستان یهحادث. 7

  ؛شودسحر، دی، دیشب، ازل، صبحدم و... یاد می

شویم. این دو نوع کشمکش مواجه میبا دو نوع کشمکش درونی و بیرونی  اغلبهای قلندری داستان-در غزل. 8

 ؛جا کشمکش بیرونی مقدم بر کشمکش درونی استگیرند و همهشکل می زمانهم

گر تغییر حال پیر یا قهرمان اصلی یا بیانگر حالت بهُت و حیرت بیان اغلبهای قلندرانه غزل-بخش پایانی داستان. 9
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Introduction 

In the tradition of Persian mystical poetry, Qalandari poets have invented a type of poetry 

known as Qalandari poetry to fight against the hypocritical society of their era. This type of 

poetry has a symbolic language through which everything that is considered sacred according 

to social customs and norms is made unholy and everything that is considered unholy takes on 

a sacred form. Qalandari poets have used sonnet as the most effective form of poetry to express 

their desired concepts, and by giving it a fictional structure, they have expressed their lived 

experiences or subjective and imaginary experiences. Although the narrative form of Qalandari 

sonnets is different and encompasses three forms of anecdote, description, and dialogue, the 

story of the majority of this sub-genre can be reduced to one narrative, i.e., the spiritual 

transformations of a well-known old man and mentor after meeting a Moghbache (a Magian 

youth) who brings wine, and his relinquishing of his name and fame after drinking the wine of 

knowledge and tasting love. 

The life story of this old man, which has been taken from the story of Sheikh San'an 

or Halaj or a combination of these two characters, has been narrated in many sonnet-stories 

from a first-person point of view. Therefore, this type of sonnet sequence can be considered as 

a kind of biography and a section of the poet's or mystic's own life. Even the stories that are 
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told using an omniscient or third-person point of view about the experience of old mystics are 

a form of the poet's autobiography. 

 

Methodology  

The present study analyzes the fundamental concepts of Qalandarieh mystical movement which 

are reflected in the sonnet stories and symbolically express the change from ascetic mysticism 

to romantic mysticism. Afterward, several sonnets representing Qalandari stories were selected 

through conscious and deliberate sampling. Then, using a comparative-analytical method and 

qualitative content analysis, the structural and fictional elements of the sonnet stories were 

analyzed and their artistic aspects were discussed using a descriptive-analytical approach.  

 

Discussion  

Persian sonnets show the potential to express the personal experiences of mystics and great 

poets in the form of stories. Given the poets' conscious use of fictional elements, a sonnet 

presents a kind of minimal story. Sometimes, they can be considered allegories or dream 

interpretations as they might lack an element of a story or plot. Qalandari sonnet stories are 

narrative-oriented sonnets that often begin without a prelude. They have symbolic and dramatic 

language and a closed ending with a conclusion. Thus, at the end of this type of poetry, the 

audience encounters an ascetic mystic who turns into an amorist mystic. The stories are 

typically narrated from a first-person point of view. Their plot follows a chronological order 

and there is a causal relationship between the plot events, hence it has a linear structure. They 

have all the elements of a story with full brevity and artistry, and they can be considered 

examples of minimal fiction. 

 

Conclusion 

An analysis of a sample of Qalandari sonnet stories showed that these sonnets represent full 

stories with the theme of conflict between love and asceticism with complete brevity based on 

dramatic dialogue. A sonnet story has a closed ending and the mystical theme intended by the 

poet is expressed at the end. The final part of the Qalandari sonnet stories often expresses the 

spiritual transformation of an old man or the main hero or expresses his state of astonishment. 

The time and place setting and the moods of the characters are beautifully described in the story. 

The language of the sonnets is dramatic, and the narrator usually expresses his spiritual 

experience and transformation from a first-person point of view and uses dramatic dialogue. 

The story is narrated in a linear order and with a strong plot, describing events in chronological 
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order, without the intervention of the narrator, with full brevity and conciseness, and using the 

symbolic elements of mystical poetry. The action and dialogue between the characters follow 

a fast rhythm and tempo. Among its two main characters, the narrator has a dynamic personality 

and the wine server has a static personality. 

The vast majority of the sub-genres of this poetic style narrate the story of a well-known 

old man and mentor who undergoes some spiritual transformations after an incident and 

meeting a Moghbache (a Magian youth) who serves wine. The main theme in sonnets is the 

contrast between love/asceticism and holy/unholy by focusing on the experiences of a mystic 

or a poet. The core event in these stories happens in the past without any exception and the time 

of the story is expressed as night, midnight, dawn, last night, eternity, morn, etc. These fictional 

features are repeated in almost all Qalandari sonnet stories with some minor differences. 
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